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  چکیده

ران،      آیات سوره کافرون از آیات نیازمند بازنگري در زمینه ترجمه و تفسیر اسـت. بیشـتر مترجمـان و مفسـ
اند؛ گرچه وجوه دیگـري غیـر از تکـرار     سیر کردهآیات چهارگانه دوم تا پنجم این سوره را بر وجه تکرار، ترجمه و تف

رسد باتوجه به دلالت فرازمانی و فرامکانی آیـات قـرآن و    اند که به نظر می نیز در ترجمه و تفسیر این آیات بیان کرده
کـدام از   در آیات که چهار مرتبه به صورت متفاوت در سیاق آیات به کار رفته اسـت، هـیچ   »ما«نیز وجوه اعرابی لفظ 

هاي مطرح، وجهی نوین براي ترجمه و تفسیر آیـات   بسا بتوان با توجه به دیدگاه ها و تفاسیر، کامل نیستند و چه ترجمه
گانـه   ی، به بازیابی مفهوم آیات پنجتحلیل –جستار حاضر درصدد است با روش توصیفی لذا  شریفه مذکور بیان داشت.

تفاسیر قرآن کریم، بر این نکته تصریح نماید که بـرخلاف آنچـه    ها و نخست سوره کافرون پرداخته و ضمن نقد ترجمه
اند، این آیات شریفه، خالی از تکرار است و در دلالت ناظر به گذشته و  بیشتر مفسران و مترجمان قرآن تاکنون پنداشته

ی هرگونـه اشـتراك   حال و آینده و به صورت ابدي، و نیز در مقایسه میان معبود و شیوه عبادت توحیدي و کافرانه، نف
  نماید. میان اسلام و کفر می
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  بیان مسئله -1

یکی از مباحث مطرح درباره آیات قران کریم، بحث تکـرار یـا عـدم تکـرار در قـرآن      
انـد و   هاي زبان عرب ذکر کـرده  یاست. بسیاري از مفسران تکرار را به عنوان یکی از ویژگ

آن را درباره برخی آیات قرآن کریم نیز قبول دارند؛ و برخی مفسران نیز دیدگاه تکـرار در  
ظاهر تکـراري   دانند و حتی آیات به اند و آیات قرآن را خالی از تکرار می قرآن را نپذیرفته

توجه به سیاق، دالّ بر مفهـوم   اي را با را نیز بر اساس سیاق، از تکرار خارج کرده و هر آیه
  دانند. خاص خود می

جمله این آیات که مورد اختلاف مفسران است، آیات سوره کافرون است که دربـاره   از
تکرار و یا عدم تکرار در آیات دوم تا پنجم این سوره، وجوه گوناگونی از سـوي مفسـران   

  بیان شده است.
ور، دو آیه بعد را تکرار دو آیه نخسـت و هـدف   بسیاري از مفسران، در آیات چهارگانه مذک

  اند. هاي بلاغت زبان عربی ذکر کرده اند و تکرار را به عنوان یکی از ویژگی از آن را تأکید دانسته
هاي دیگـر،   ترین اشکالی که در صورت پذیرفتن دیدگاه تکرار و بسیاري از دیدگاه مهم

آیات شریفه با بحث فرازمـانی و فرامکـانی    یابد، عدم تطابق پیام درباره این سوره نمود می
بودن قرآن و محدودیت دلالت آیات بـر اعـلام عـدم اشـتراك اسـلام و کفـر در پرسـتش        

  معبودهاي اسلام و کفر است.
انـد   هاي دیگري بیان کـرده  در مقابلِ دیدگاه تکراري بودن آیات، برخی مفسران دیدگاه

برخی این عدم تکرار را بر اسـاس تفـاوت در    ها، آیات مفید تکرار نیستند؛ که بر اساس آن
که در چهـار   »ما«اند و برخی بر اساس تفاوت در نوع لفظ  دلالت زمانی آیات تفکیک کرده

  آیه، چهار مرتبه تکرار شده است.
مشهورترین دیدگاه نیز مبتنی بر یک قاعـده نحـوي اسـت کـه برخـی نحویـون ماننـد        

نافیه بر فعل مضارع داخـل شـود،    »لا«س آن، هرگاه اند و بر اسا زمخشري آن را بیان کرده
  کند. این قاعده توسط برخی مفسران مورد نقد واقع شده است. دلالت بر آینده می
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توانند  ها خالی از اشکال نیستند و نمی یک از این دیدگاه رسد هیچ در مجموع، به نظر می
  بیانگر جامعیت و دلالت فرازمانی و فرامکانی آیات باشند.

نچه در این پژوهش در پـی اثبـات آن هسـتیم دیـدگاه نـوینی اسـت کـه تـاکنون در         آ
در دو آیـه و   »ما«ها و تفاسیر قرآن، مغفول مانده است و مبتنی بر موصوله بودن لفظ  ترجمه

حال، نفی اشتراك در مصداق پرسـتش و نحـوه    مصدریه بودن آن در دو آیه دیگر و درعین
تا ابد در هر چهار آیه اسـت کـه بـر اسـاس آن آیـات       پرستش در گذشته و حال و آینده

  کند. مذکور از حالت تکرار خارج شده و هر آیه بر مفهوم خاص خود دلالت می
  .1گفتنی است تاکنون پژوهشی با موضوع نوشتار حاضر صورت نگرفته است

  اند از: ها هستیم عبارت گویی بدان هایی که در این نوشتار در پی پاسخ پرسش
آیه نخست سوره کافرون، عهد است یا جنس؟ و این » الکافرون«و لام در واژه  نوع الف

  موضوع چه تأثیري بر سیاق آیات پس از خود دارد؟
در صورت پذیرفتن وجه تکرار در آیات سوره کافرون و دلالت آن بر تأکید، ایـن امـر   

  تطابق دارد؟چگونه با مسئله جامعیت قرآن و دلالت فرازمانی و فرامکانی بودن آیات، 
اي  توجیه هر یک از مفسران معتقد به وجه تکرار و تأکید و یا عدم تکرار، مبتنی بر چه ادلّـه 

  هایی در ترجمه و تفسیر این سوره ایجاد کرده است؟ ها چه چالش است و این دیدگاه
ظاهر تکراري این سوره را از دلالت تکرار خارج کرد و بـراي   توان آیات به چگونه می 
شمولی و زمان شمولی آن  رجمه و تفسیري ارائه داد که با مسئله جامعیت قرآن و جهانآن ت

  تطابق داشته باشد؟

                                                                                                                                        
ي هـا  ترجمـه نقـدي بـر   «یی صورت گرفته است؛ ماننـد مقالـه   ها پژوهش تاکنون. البته درباره ترجمه و تفسیر سوره کافرون، 1

طهباناتی که نویسنده در آن دلالت چهار آیـه دوم تـا پـنجم را بـر زمـان آینـده       ، ابوالفضل بهادري اص»فارسی سوره کافرون
ي قـرآن و  هـا  ترجمـه پژوهشی مبتنی بر تفاسـیر و   تاکنون؛ اما درباره مسئله و فرضیه مورد پژوهش در این نوشتار،  داند یم

ات این سـوره منحصـر بـه    صورت نگرفته است؛ و مباحث مطرح در خصوص آی ها آني موجود در ها چالشنقد و بررسی 
و ارائـه   هـا  آني قرآن کریم است که در این نوشتار به نقد و بررسـی  ها ترجمههمان مباحث تفسیري ذیل آیات در تفاسیر و 

ي عربی نیز جز مباحث تفسیري ذیل آیه در تفاسیر، کـه در ایـن   ها پژوهشمفهومی نوین از آیات خواهیم پرداخت. در میان 
  ده است، پژوهشی مستقل در این خصوص یافت نشد.مقاله نقد و بررسی ش
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ها، لازم اسـت کـه دربـاره مسـائل نحـوي و تفسـیري        گویی به این پرسش جهت پاسخ
در  »مـا «در آیه نخست، و نیز اعـراب لفـظ    »الکافرون«واژگان آیات به ویژه الف و لام در 

پنجم که چهار مرتبه تکرار شده است و همچنین وجه تکرار ظاهري آیـات و   آیات دوم تا
  ارتباط آیات با یکدیگر، بحث و بررسی صورت گیرد.

  

  با توجه به سبب نزول سوره »الکافرون«جنس یا عهد بودن الف و لام واژه  - 2
درباره سبب نزول این سوره آمده اسـت کـه تعـدادي از بزرگـان قـریش، نـزد رسـول        

ص) آمدند و پیشنهاد نوعی مصالحه و مشارکت در پرستش به رسول خدا (ص) دادند خدا(
و گفتند: اى محمد تو دین ما را پیروى کن ما هم دین تو را پیروى نموده و تـو را در تمـام   

نماییم؛ یک سال تو خدایان ما را بپرست، و یک سـال   کارهاى خودمان شریک و سهیم می
اى بهتر بود از آنچه در دست ماسـت، در   س اگر آنچه تو آوردهپرستیم، پ ما خداى تو را مى

ایـم و   ایم و حظّ و نصیب خود را از آن دریافت کرده آن صورت ما نیز در آن شرکت داشته
پرستی) بهتر از دین تو باشد، در آن صـورت تـو در امـر مـا      اگر آنچه در دست ماست (بت

ى. در پی این پیشنهاد، آیات این سوره در ا شرکت کرده و حظّ و نصیب خود را از آن گرفته
؛ طوسـی،  247-246؛ مفیـد، 6/357؛ مـاوردي،  30/214ها نازل شد (طبري،  پاسخ به آن

 ).5/531؛ ابن عطیه، 10/840؛ طبرسی،496؛ واحدي، 10/420

 »الکافرون«به جهت وجود سبب نزول مذکور، درباره این که الف و لام موجود در کلمه 
میان نحویون و مفسـران اخـتلاف اسـت. بیشـتر نحویـون و مفسـران       عهد است یا جنس، 

معتقدند که الف و لام آن، عهد است و اشاره به همان گروه معینی از کفار قریش دارد که بر 
(ص) مشارکت در پرستش را بـه رسـول خـدا    اساس سبب نزول سوره، پیشنهاد مصالحه و

-225/ 20؛ قرطبـی،  2/383بدالسلام، ؛ ابن ع10/840؛ طبرسی، 6/357دادند (ماوردي، 
) زیرا خداوند متعال در این سوره، رسول خود را مأمور کرده کـه  20/373؛ طباطبایی،226

از دین آنان (آن گروه معهود) بیزارى جوید و خطابشان کند که شما هم از پذیرفتن دین من 
معین از کفار نـازل  ) و آیات نیز در پاسخ همان گروه 20/373ورزید (طباطبایی، امتناع مى
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گونه نیست کـه تـا آخـر     شده است و نه همه کافران؛ علاوه بر آن که درباره همه کافران این
آورند و برخی نیز بر کفر  عمر برکفر خود باقی بمانند؛ بلکه برخی از آنان در آینده ایمان می

به همه کفّـار باشـد   تواند نسبت  روند و لذا خطاب آیه نمی مانده و کافر از دنیا می خود باقی
اند و طبـق   بلکه تنها نسبت به کافران معین و معهودي است که در سبب نزول سوره ذکرشده

  ).6/357بینی قرآن، بر کفر خود باقی ماندند (ماوردي،  پیش
دلالـت لفـظ    -بدون ذکر عهـد بـودن الـف و لام     -براساس همین استدلال، برخی نیز 

هـا بـر کفـر خـود بـاقی       بسا بسـیاري از آن  اند؛ زیرا چه ستهرا بر عموم کفّار ندان »کافرون«
تنها کافرانی هستند  »الکافرون«آورند؛ و لذا به اعتقاد این گروه، مراد از  مانند و ایمان می نمی

 ).10/422میرند (طوسی،  مانده و بر کفر می که در علم خداوند، بر کفر خود باقی

اند کـه در علـم    لت آن را فقط بر کافرانی دانستهاند اما دلا برخی نیز آن را جنس دانسته
؛ شـوکانی،  20/226رونـد. (قرطبـی،    مانند و کافر از دنیا مـی  خداوند، بر کفر خود باقی می

  ).7/567؛ صدیق حسن خان، 5/619
را جـنس   »الکـافرون «در مقابل این دیـدگاه، گـروه انـدکی از مفسـران، الـف و لام در      

عبدالحسین طیب که در تفسیر اطیب البیان، ضمن نقد عهد بـودن   االله جمله، آیت دانند؛ از می
، معتقد است که الف و لام در این واژه براي جنس اسـت و مـراد،   »الکافرون«الف و لام در 

جمیع کافران است مادامی که متصّف به کفر هستند؛ زیرا زمانی که به اسلام گـرایش یابنـد،   
کند؛ بلکه لفظ مسلمان و  ها صدق نمی فظ کافر بر آنها سلب شده و دیگر ل این عنوان از آن

  ).247-14/246ها صادق است (طیب،  مؤمن بر آن
بـا اسـتدلال مـذکور، بـر      »الکـافرون «رسد دیدگاه جنس بودن الف و لام در  به نظر می

  فرازمانی و فرامکانی بودن آیات قرآن کریم بیشتر تطبیق داشته باشد.
عهد بدانیم؛ در آن صورت، دلالـت معهـود آن، بـه کـافران     آن را از جهتی،  و یا اگر هم

اسـاس سـبب   ت، چنـان پیشـنهادي داده بودنـد (بر   زمان رسول خدا(ص) است که به حضر
از باب قاعده اعتبار عموم لفظ و نه خصـوص مـورد    -نزول)؛ ولی دلالت عام (جنس) آن 
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، الف و لام جـنس و بـر   -)1/261معرفت، نکـ : اللفظ لا بخصوص المورد) (  بعموم ة(العبر
کـه بـه    ها است؛ چنان ها و مکان همه کافران به حقیقت کفرشان در حالت کفر، در همه زمان

گفته سید قطب، قرآن کریم در این آیات، کافران را با حقیقتی کـه در حالـت کفـر دارنـد و     
ایمـان  دهد؛ زیرا آنان در این حالت کافرنـد و هرگـز    صفتی که متصف به آن هستند، ندا می

 ).6/3991ندارند (سیدقطب، 

بنابراین در این سوره چگونگی معامله و برخورد با کفّـار، بـه مسـلمانان آمـوزش داده     
که ایمان، هم مسیر با کفر نیست و این تجارت سودمندي نخواهـد بـود؛ زیـرا     شود و این می

گو  صورت دروغکفّار حتی اگر به عهد خود در پیشنهاد خود به مسلمانان عمل کنند، در هر 
سواء علَیهِم أَ أَنْذرَتهَم أَم لَم تنُْـذرهم  «آورند  هستند و به فرموده قرآن کریم هرگز ایمان نمی

هـا   ). پس نباید امید داشت که آنان در مسیر مؤمنان درآیند؛ بلکـه آن 6، (البقره »لا یؤْمنوُنَ
کنند و آنان را ماننـد خودشـان از مسـیر     خواهند که مؤمنان را با خود هم مسیر همواره می

هسـتند (صـادقی   » کـافر «ایمان خارج نمایند، و به همین جهت سزاوار چنین خطابی یعنـی  
  ).483-30/482تهرانی، الفرقان، 

  
  ها خطاب مشرکان با صفت کفر آن -3

ر مکـانِ  ، اوج ذلّت و پسـتی کـافران را د  قُلْ یا أیَها الْکـافروُنَ «خداوند متعال با خطاب 
ها را برانگیختـه   ها را تحقیر نموده و خشم آن شوکت و عظمتشان یعنی مکّه بیان کرده و آن

عاشـور،   ابـن ( »شـدند  که به کفـر نسـبت داده شـوند خشـمگین مـی      ها از این است؛ زیرا آن
  ).10/526؛ حقی برسوي، 16/1697خطیب، ؛ 30/510

مـورد خطـاب قـرار داد تـا      »کافرون«ظ که مشرك بودند، با لف کریم، آنان را با این قرآن
  ها باشد. بیانگر حقیقت کفر آن
ه و از اهـل کتـاب، هـدایت    کردند که بر آیین حضرت ابـراهیم(ع) بـود   کافران گمان می

زیر پسر خدا است و مسیحیان نیز عیسـی را پسـر    یافته ترند؛ زیرا یهودیان معتقد بودند که ع
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کـه   پرستیدند، به گمان این فرشتگان و جنّیان را می دانستند؛ در صورتی که مشرکان، خدا می
آنان با خداوند، قرابت و خویشاوندي دارند. و لذا مشـرکان خـود را هـدایت یافتـه تـر از      

کردند زیرا معتقد بودنـد کـه نسـبت فرشـتگان و جنّیـان بـه        یهودیان و مسیحیان تصور می
آنگاه که رسـول خـدا (ص) بـه    تر از نسبت عزیر و عیسی به خدا است. و  خداوند، نزدیک

آنان فرمود که دین او، دین ابراهیم (ع) است، گفتند که ما نیـز بـر آیـین ابـراهیم هسـتیم و      
حال به رسول خدا (ص) پیشـنهاد کردنـد کـه او     نیازي به ترك آیین خود نداریم اما درعین

یند یعنی آمیخته معبودهاي آنان را پرستش کند و آنان نیز در مقابل، معبود او را پرستش نما
؛ 6/3991هایشان (آمیخته شـدن اسـلام و کفـر) (سـید قطـب،       ها و اندیشه بینی شدن جهان

  ).485-30/484صادقی تهرانی، الفرقان، 
هدف کفار از این پیشنهاد ایـن بـود کـه مسـلمانان را از مسـیر توحیـد خـارج کننـد؛         

شیاطین در برابر مؤمنان که خودشان بر مسیر شرك باقی بودند و این همان کوشش  درحالی
کـریم در آیـات    نآکـه قـر   است که آنان را گام به گام از مسیر توحید خارج نماینـد چنـان  

) (صادقی 13-12، کند (براي نمونه العنکبوت هاي دشمنان اشاره می فراوانی به این سیاست
  ).30/485تهرانی، الفرقان، 

گونه اتصال و پیوسـتگی   امید هیچ بنابراین میان مؤمنان و کافران، چنان جدایی است که
ها (توحید و شرك) وجود ندارد و براي قطع هرگونه شبهه، قرآن کـریم بـا عـزم و     میان آن

اعلام کـرد کـه    »قل«جزم و تأکید، راه هرگونه تلاش براي این سازش را بست و با خطاب 
م او (ص) نیسـت و دسـتوردهنده، خـدا اسـت و حک ـ    در این اعلام براي پیـامبر  چیزي هیچ

اي است و شرك، برنامه دیگري است و این دو برنامه  اي ندارد؛ زیرا توحید، برنامه بازدارنده
  ).6/3991رسند و با هم سازش ندارند (سید قطب،  هرگز به یکدیگر نمی

بـا   »الکـافرون «رسد که جنس دانستن الـف و لام   براساس این اعلام عمومی، به نظر می
 -گذشـت  چنانکـه -که  نگی بیشتري داشته باشد علاوه بر آنسیاق و پیام آیات سوره هماه

  .ندارد آن معهود خطاب با نیز منافاتی
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کـه   سیاق آخر سوره نیز دلالت بر جنس بودن الف و لام و حکم کلی آیات دارد؛ چنان
 اشاره به این که هیچ معبر و راه و پلـی بـراي پیونـد زدن    »لَکُم دینُکُم و لی دینِ«فرماید  می

ع اسلام، برائت تام و کامل از کفر و شرك است. میان اسلام و کفر وجود ندارد و موض  
 

  هاي مفسران درباره وجه تکرار یا عدم تکرار در سوره دیدگاه -4
درباره تکرار و یا عدم تکرار در آیات دوم تا پنجم این سوره، وجوه گوناگونی از سوي 

  مفسران بیان شده است.
ر آیات چهارگانه مذکور، دو آیه بعد را تکرار دو آیه نخسـت و هـدف   برخی مفسران، د
هـاي زبـان عـرب     اند و معتقدند از آن جایی که تکرار یکی از ویژگی از آن را تأکید دانسته

هاي عرب، تکرار کلام براي تأکید بـوده اسـت، در ایـن آیـات نیـز       جمله عادت است و از
 ؛5/531عطیـه،   ابـن نکــ :  ر کرده است (براي نمونه خداوند متعال براي تأکید، کلام را تکرا

گفتند معبود  ) و مراد از این تأکید، تکذیب این سخن کفّار است که می30/512 ابن عاشور، 
  پرستند. رسول خدا را می

، پایدارى و ثبات کفّار را در عبادت بتهاى خود و »و لا انتم عابدون«بنابراین تکرار آیه 
  ).4/284نمایاند (طالقانی،  ها، مى را از جانب آننپذیرفتن عبادت خدا 
اند که دلیل این تأکید براي آن است که کفّار به رسول خدا (ص) چنـدین   برخی نیز گفته

ها پنداشتند کـه آن   مرتبه مراجعه کردند و رسول خدا پاسخ ندادند و سکوت کردند و لذا آن
یه براي تأکید نفی و باطل شمردن این ها تمایل پیداکرده است و لذا این آ حضرت به دین آن

) در این زمینـه برخـی مفسـران بـه     32/331گمان، مطلب را تکرار کرده است (فخررازي، 
اند که در مباحـث بعـد، ضـمن نقـل گفتـار علامـه        روایتی که در ذیل آیه آمده استناد کرده

  طباطبایی در المیزان، وجه دلالت آن را نقد و بررسی خواهیم کرد.
بل دیدگاه تکراري بودن آیات، برخی مفسران بر آن هستند که آیات دوم تا پنجم در مقا

سوره، مفید تکرار نیستند و هر یک بیانگر مفهومی خاص است. برخی این عـدم تکـرار را   
اند و برخی بر اسـاس تفـاوت در نـوع     اساس تفاوت در دلالت زمانی آیات تفکیک کردهبر
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  مرتبه تکرار شده است. که در چهار آیه، چهار »ما«واژه 
مشهورترین دیدگاه، مبتنی بر یک قاعده نحوي اسـت کـه برخـی نحویـون آن را بیـان      

کنـد   نافیه بر فعل مضارع داخل شود، دلالت بر آینده می »لا«اند و بر اساس آن، هرگاه  کرده
کّد شده است که مؤ »لا أن«است و در اصل، همان  »لا«نیز بیانگر تأکید نفی با  »لنَ« و حرف

مفید آینده اسـت و از مجمـوع آیـات، نفـی      » لا أَعبد ما تَعبدون«است. بنابراین آیه شریفه 
  شود. ها در حال و آینده فهمیده می عبادت بت

گونـه کـه    البته این دیدگاه توسط برخی مفسران مورد نقد واقع شده اسـت؛ زیـرا همـان   
بر فعل مضارع  »لا«که گاهی حرف  یست؛ چناناند، این قاعده همیشگی ن برخی نحویون گفته

شـود و   بر فعل مضارع داخل می »ما«داخل شده و مراد از آن حال است و گاهی نیز حرف 
  )6/582؛ سمین، 560-10/559مراد از آن، آینده است (ابوحیان، 

و لا أَنـا عابِـد مـا    «گویـد:   گیرد که مـی  ابوحیان به این دیدگاه زمخشري نیز اشکال می
عتُّمدام و سابقه نـدارد کـه در    پرستیدید، نپرستیده ؛ یعنى در گذشته هرگز آنچه را شما مى »ب

پرست شوم؟ به گفتـه   جاهلیت بتى را پرستیده باشم پس چگونه امید دارید که در اسلام بت
شود  است و به ماضی تفسیر نمی »فیما عبدتم«اسم فاعل است که عامل در  »عابد«ابوحیان، 

  )6/582؛ سمین، 10/560شود (ابوحیان،  به حال یا آینده تفسیر می بلکه
لا أَعبـد مـا تَعبـدونَ و لا أَنْـتُم     «تر اسـت و در آیـه    به گفته ابن عرفه، فعل در نفی بلیغ

دبونَ ما أَعها از رسول خدا (ص) با لفظ فعـل آمـده؛ ولـی دربـاره      ، نفی پرستش بت»عابِد
  ).4/354تر است (ابن عرفه،  آمده و فعل در نفی بلیغ مشرکان، با لفظ اسم

انـد   اي دیگر مطرح کرده گونه تعدادي از مفسران همان دلالت آیات بر حال و آینده را به
یـک دلالـت بـر آینـده دارد نیـز       یک از جملات دلالت بر حال و کدام که کدام و درباره این

برخی ماننـد بغـوي، دو آیـه اول (آیـه دوم و      که اند؛ چنان هاي متفاوتی را بیان کرده دیدگاه
(بغـوي،   انـد  سوم) را حال، و دو آیه بعد (آیه چهارم و پـنجم) را آینـده (مسـتقبل) دانسـته    

)؛ برخی نیز دلالت آیه اول و سوم را بر زمـان حـال و   30/214 طبري، ؛ نیز 5/317-318 
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)؛ برخـی  2/383ابن عبدالسلام، اند ( دلالت آیه دوم و چهارم را بر آینده (مستقبل) ذکر کرده
داننـد   دیگر دو دلالت آیه اول را بر آینده (مستقبل) و دلالت دو آیـه بعـد را بـر حـال مـی     

 )527-10/526 ؛ حقی برسوي، 539(ایجى، 

رازي، بیانگر حال یا استقبال باشد (فخـر تواند  هر یک از آیات می برخی نیز معتقدند که
32/330.( 

هـا   که دو آیه اول در نفی اعتباري اسـت کـه آن   شده است و آن این دیدگاه دیگري نیز مطرح
فرمایـد: مـن    بیان کرده بودند و دو آیه دوم براي نفی عام از جمیع جهـات. گـویی در ابتـدا مـی    

پرستید آنچـه   که خدا را بپرستید، و شما هم نمی پرستید به امید این پرستم آنچه را که شما می نمی
هاي شما را بپرستم (با توجـه بـه شـأن نـزول)؛ سـپس       که من بت مید اینپرستم به ا را که من می

وجهـی نیسـتم و شـما هـم      هاي شما بـا هـیچ هـدفی و بـه هـیچ      کننده بت فرمود و من عبادت
  ).32/331رازي، ؛ فخر6/582 نظام الاعرج، وجهی نیستید ( کننده خداي من به هیچ عبادت

  

(نفـی   بودن در دو آیـه دیگـر   در دو آیه و مصدریه  »ما«موصوله بودن  -5
  اشتراك در نحوه پرستش و معبود)

در دو آیه و مصدریه بودن  »ما«شده ذیل آیات، موصوله بودن  هاي مطرح یکی از دیدگاه
؛ 2/542 انبـارى،   در دو آیه دیگر (نفی اشـتراك در نحـوه پرسـتش و معبـود) اسـت (ابـن      

). البته برخی نیـز در هـر   10/601 ؛ درویش، 20/436؛ ابوالفتوح رازي، 10/841طبرسی، 
  ).10/601 درویش، نکـ : اند ( را موصول یا همه را مصدریه دانسته »ما«چهار آیه، 

البیان همان دیدگاه نفی اشتراك در پرستش معبودها در حال و  دیدگاه طبرسی در مجمع
از اقـوال  آینده (تکراري نبودن آیات) است که بیان گردید و این دیدگاه را به عنـوان یکـی   

کنـد؛ گرچـه وي در جوامـع الجـامع بـه جهـت        نقـل مـی   »قیل«مطرح شده و تحت عنوان 
تأثیرپذیري که از زمخشـري دارد، هماننـد دیـدگاه زمخشـري بـه عنـوان یکـی از اقـوال         

را  »مـا «البیان مطرح کرده و هر چهار لفظ  ، متفاوت با مجمع»قیل«شده و تحت عنوان  مطرح
  ).4/552؛ طبرسی، 4/809، گیرد (زمخشري مصدریه می
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 »البیـان  مجمـع «نسبت به  »جوامع الجامع«تغییر دیدگاه طبرسی در کتاب  -6
  درباره وجه تکرار در این سوره

البیان معتقد است که دو آیه نخست دلالت بر نفی اشتراك در پرستش معبودها  طبرسی در مجمع
  کند (تکراري نبودن آیات). ده میدر حال و دو آیه بعد دلالت بر نفی پرستش معبودها در آین

پرستم خـدایانى را   ؛ نمى»لا أَعبد ما تَعبدونَ«شود:  بر این اساس، ترجمه آیات چنین می
و شـما هـم    »و لا أَنْـتُم عابِـدونَ مـا أَعبـد    «پرسـتید.   که شما در امروز و در این حال مـى 

و من  »و لا أَنا عابِد ما عبدتُّم«رستم. پ پرستید خدایى را که من امروز و در این حال مى نمی
و  »و لا أَنتُْم عابِدونَ ما أَعبـد «پرستم خدایانی را که شما در آینده عبادت خواهید کرد.  نمی

  کنم. شما هم نخواهید پرستید خدایى را که من در آینده عبادت می
نیـز زجـاج و اختیـار آن، بـه ذکـر      وي پس از بیان این دیدگاه به نقل از ابن عباس و مقاتل و 

 »مـا «پردازد؛ مانند تکراري بودن آیات و یا دیدگاه موصوله بـودن لفـظ    برخی از اقوال دیگر نیز می
در دو آیه و مصدریه بودن آن در دو آیه دیگر (نفی اشتراك در پرستش معبودها و شـیوه عبـادت)   

ره دیـدگاه اخیـر، ایـن نظریـه یعنـی نفـی       رسد که با پاسخ دادن به اشکالی دربـا  و چنان به نظر می
  ).842- 10/840نماید (طبرسی،  اشتراك در پرستش معبودها و شیوه عبادت را نیز قبول می

البیـان بیـان کـرده،     الجامع در این خصوص، با آنچه در مجمع دیدگاه طبرسی در جوامع
ع الجامع را پس رسد دلیل این امر آن باشد که طبرسی، کتاب جوام متفاوت است. به نظر می

البیان هنگامی نگاشته است که با کتاب کشاف زمخشري روبرو شد و تحـت تـأثیر    از مجمع
الجامع) را مطابق نظم و شـیوه   که کتاب دیگر تفسیر خود (جوامعاي  به گونهآن قرار گرفت 

کنـد   که خود در مقدمه کتاب بر ایـن موضـوع تصـریح مـی     کشّاف به نگارش درآورد چنان
  ).4-1/3(طبرسی، 

اگر  »لا«وي در جوامع الجامع درباره سوره کافرون، مانند زمخشري معتقد است که لفظ 
بر مضارع داخل شـود بـه    »ما«که اگر  دهد؛ چنان بر فعل مضارع داخل شود معنی آینده مى

را  به این معنی است که در آینده آنچه »لا أَعبد ما تَعبدونَ«حال است و لذا آیه شریفه   معنی
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؛ و شما نیز به خواسـته مـن کـه پرسـتش     »و لا أَنتُْم عابِدونَ ما أَعبد«پرستم  پرستید نمى مى
  کنید. خداى من است عمل نمى

»تُّمدبما ع لا أَنا عابِد ام و  پرستیدید، نپرستیده ؛ یعنى در گذشته هرگز آنچه را شما مى »و
باشم پـس چگونـه امیـد داریـد کـه در اسـلام        سابقه ندارد که در جاهلیت بتى را پرستیده

  پرست شوم؟ بت
دبونَ ما أَععابِد لا أَنتُْم ؛ یعنى شما نیز آنگاه که من در حـال پرسـتش خـداي متعـال     و

  ).552-4/551؛ طبرسی، 809-4/808بودم، شما او را عبادت نکردید. (زمخشري، 
و ما عبدتم فی وقـت  «ست: عبارت طبرسی و زمخشري درباره ترجمه آیه اخیر چنین ا

  ).4/552 ،جوامع الجامع ؛ طبرسی،4/809(زمخشري،  »ما أنا على عبادته
رسد از آن جهت که آیه شریفه اخیر متناظر با آیه قبل است؛ لذا طبرسـی آن   به نظر می

پرستان درگذشته دانسته اسـت؛ گرچـه    را در اشاره به نفی پرستش خداوند یکتا توسط بت
  کار نرفته است. به فعل ماضی در آن

بر این اساس، طبرسی در کتاب جوامع الجامع وجه تکرار در آیات را مانند زمخشـري،  
  داند. نفی پرستش معبودها در آینده و گذشته می

گرچه طبرسی با این بیان، آیه اخیر را نفی اشتراك در پرستش معبودهاي اسلام و کفـر  
آن به حدي تحت تأثیر  از  جیب است که پسدر گذشته دانسته است؛ با این وجود، بسیار ع

گوید و بسیاري از مفسـران بـه    کشّاف قرار گرفته است که حتی در مطلبی که زمخشري می
اند نیز از او تبعیت کرده و در بیانی شبیه سخن زمخشري حتی بدون اشاره  وي اشکال کرده

و لا «(درباره کفار) با   »عبدتُّمما «به نام وي و به عنوان دیدگاه خود، در تعلیلِ تفاوت تعبیر 
(درباره پیامبر) به جاي  »أَنا عابِد»گوید: براي آن حضرت، می »ما عبدت  
مـا  «فرمـود ولـی دربـاره پیـامبر (ص)،      »ما عبـدتُم «که چرا آیه شریفه درباره کفار  این
کمـا قـال:   « گوید: نفرمود، می »عبدت ،و لم یقل: ما عبدت» تُّمـدبنهّـم کـانوا یعبـدون    لأ »ع

 ،همانجـا (طبرسـی،   »فـى ذلـک الوقـت    عةمشرو ةالأصنام قبل المبعث و لم یکن له العباد
که قریش  -فرمود  »ما عبدتم«که  چنان -نفرمود  »ما عبدت«و به این دلیل «)؛ یعنی: 4/552
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(ص)] بـه عبـادت و   بودنـد و در آن زمـان [پیـامبر    پرسـت  پیش از مبعث آن حضرت، بت
  !!!»دا مکلّف نبودپرستش خ
فـإن قلـت: فهـلا    « گویـد:  گونه که بیان گردید این سخن شبیه قول زمخشري است که می همان

قیل: ما عبدت، کما قیل: ما عبدتم؟ قلت: لأنهم کانوا یعبدون الأصنام قبل المبعـث و هـو لـم یکـن     
نفرمـود   »ما عبدت«که چرا  این«)؛ یعنی: 809- 4/808(زمخشري،  »یعبد اللهّ تعالى فی ذلک الوقت

پرسـت   ها (کافران) قبـل از مبعـث، بـت    ، در پاسخ باید گفت زیرا آن- فرمود  »ما عبدتم«که  چنان - 
  !!!»کرد که آن حضرت (ص) در آن وقت، خداوند متعال را عبادت نمی حالی بودند؛ در

انـد   برخی از دیگر مفسران نیز تحت تأثیر زمخشري، نظیر این دیـدگاه را مطـرح کـرده   
شـدند و   (ص) قبل از بعثت، به عبادت خداوند متعال شـناخته نمـی  آن حضرت که انند اینم

شـدند و موسـوم    ها شناخته می موسوم به این عنوان نبودند! برخلاف کفّار که به عبادت بت
  ).5/343پرست بودند! (بیضاوي،  به بت

ند (ابوحیان، ا که برخی مفسران نیز بر این سخن زمخشري اشکال کرده روشن است چنان
)، این سخن سوء ادب نسبت به منصب نبـوت  4/353؛ ابن عرفه، 6/582؛ سمین، 10/560

بوده و با نص احادیث صحیح صریح، مخالفت آشکار دارد؛ زیرا آن حضرت همواره موحـد  
شدند و از ابتدا مکلف به پرستش  اند و به این عنوان در میان حنفا شناخته می و حنیف بوده
کـان  «، »کان یتحنّث«هایی مانند  اند و عبارت هاي توحید بوده عال و التزام به آموزهخداوند مت

هاي سیره و تاریخ، این  ها در کتاب و مانند آن »کان یقف«، »کان یطوف«، »کان یصوم«، »یتعبد
  ).13صالحى شامى، نکـ : کند (براي نمونه  مدعا را ثابت می

از دیگر سخنان او ذیـل برخـی دیگـر از آیـات     درباره این سخن زمخشري باید گفت که 
 آید که او به مسئله عصمت حتیّ پس از بعثـت رسـول   سوره توبه نیز برمی 43قرآن مانند آیه 

کـه در   چنـان  نـدارد؛  بـاوري  -  معتقدند سنت اهل مفسران دیگر حتیّ که گونه آن - (ص) خدا
و نکـوهش رسـول    مـذمت  در را آیـه  این -  عصمت مسئله به توجه بدون -  ذیل آیه مذکور

 »عفاَ اللَّه عنکْ«عبارت داند و در نگاهی افراطی معارض با عصمت، معتقد است  (ص) میخدا
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در آیه، کنایه از جنایت و گناهى بزرگ است و معنی آیه در نکوهش کار آن حضرت، ایـن  
  ).2274 است که خطا مرتکب شدي و چه کار بدي انجام دادي!!! (زمخشري، 

زمخشري، درباره وجه تفـاوت کـاربرد فعـل دربـاره کفّـار و       ناصحیحز این دیدگاه گذشته ا
اند؛ ازجملـه ابـن    رسول خدا(ص) در سوره کافرون، برخی مفسران دیگر، وجوهی را مطرح کرده

ها مذموم بوده است، با لفظ ماضـی از ایـن کـار     عرفه که به گفته وي، از آنجایی که پرستش بت
ت (ما عبدتمُ)؛ و پرستش خداوند متعال که مطلوب بوده و شـرعی اسـت،   مشرکان تعبیر شده اس

  ).4/353لذا با لفظ مضارع از آن تعبیر شده که بدان ترغیب و برانگیخته شود (ابن عرفه، 
ها با فعل ماضی در این آیه آمده تا بیـانگر ایـن حقیقـت     به گفته ابن عاشور، درباره بت

ها رسوخ کرده است و درباره آن حضرت  گذشته در آنهاي  ها از زمان باشد که عبادت بت
هـا همـواره منـزهّ     فعل ماضی به کار نرفت تا بیانگر این باشد که آن حضرت از عبادت بت

  ).30/511عاشور،  بوده است (ابن
اگر تکرار براي تأکید و مبالغـه اسـت شایسـته بـود کـه      «فخر رازي در پاسخ به این سؤال که: 

کـه دربـاره اصـحاب     تر است چنان در بیان معناي آینده بلیغ »لن«زیرا  »لن اعبد ما تعبدون«بفرماید: 
کـه   گوید که مبالغه درجایی است که شخص در موضع تهمت باشد؛ درحـالی  ، می»کهف چنین فرمود

کـه پـس    دانند که رسول خدا (ص)، قبل از اسلام هیچ بتی را نپرستیده بود چه برسد به این همه می
  ).6/583 نظام الاعرج، ؛ 32/332سلام بپرستد برخلاف اصحاب کهف (فخررازي، از ا

  
  »و لا أنَتْمُ عابدِونَ ما أعَبد«در آیه  »من«به جاي  »ما«ها درباره لفظ  دیدگاه - 7

اند که در آیه شریفه جا داشت بفرمایـد:   بسیاري از مفسران بر سر این مسئله بحث کرده
؛ زیرا میـان  »پرستم و شما نخواهید پرستید کسى را که من مى«؛ »بِدونَ من أَعبدو لا أَنتُْم عا«

جـا داشـت کـه بـراي      پرستان تفاوت بسیار است و لـذا  (ص) و معبود بتمعبود رسول خدا
که مخصوص صـاحبان شـعور اسـت را بـه کـار       »من«(ص) اسم موصول معبود رسول خدا

  کرد. را استعمال می »ما«اسم موصول پرستان،  برد و براي معبودهاي بت می
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در پاسخ به این مسئله، بیشتر مفسران، معتقدند که صرفاً به جهت تقابل و مطابقـت ایـن   
؛ طبرسـی،  10/423کاربرده شـده اسـت (طوسـی،     چنین به »لا أَعبد ما تَعبـدونَ «آیه با آیه 

)؛ کـه بـه   20/374اطبایی، ؛ طب539؛ ایجى، 2/542 انبارى،  ؛ ابن317/ 5 ؛ بغوي، 10/840
  رسد استناد به صنعت مشاکله است. نظر می

کاررفته در قرآن است که عبارت است از ذکـر   صنعت مشاکله از صنایع بدیعی و ادبی به
شیء به لفظی غیر لفظ مقرر براي آن، به جهت مجـاورت آن لفـظ بـا آن غیـر و بـه قصـد       

؛ همـو،  2/178سـیوطی، الإتقـان،    ؛4/5 ؛ ابن حجـه،  534-533سکاکی، یکنواخت گویی (
. ایـن  )306؛ هاشـمی،  34-29/ 7 مـدرس افغـانی،   ؛ 68؛ تنکابنی، 1/411معترك الأقران، 

جمله درباره استهزاء، مکـر، نسـیان، خدعـه کـه بـه       شود از شیوه فراوان در قرآن یافت می
؛ 116، المائـده  ـ :ک ـنشود، همه از باب مشاکله اسـت (بـراي نمونـه     خداوند نسبت داده می

 ).40، ؛ الشوري54، عمران ؛ آل67 ،؛ التوبه194و 15-14  ،البقره

البیان چنین دیدگاهی دارد؛ ولی در جوامع الجـامع دیـدگاه وي تغییـر     طبرسی در مجمع
از آن جهت آورده شـده   »من«به جاي لفظ  »ما«یافته و مانند زمخشري معتقد است که لفظ 
لا أعبـد الباطـل و لا تعبـدون    «ى فرموده اسـت:  است که مقصود، صفت معبود است و گوی

؛ طبرسی، 4/809کنید. (زمخشري،  پرستم و شما حق را عبادت نمى ؛ من باطل را نمى»الحقّ
 ).539؛ ایجى، 4/552

  ).10/840اند (طبرسی، دانسته »من«را در این آیه به معنی  »ما«برخی نیز لفظ 
عار به نامشخص بودن معبودها و ابهـام در  اش »ما تعبدون«دیدگاه دیگر آن است که ما، در 
نیز براى این اسـت کـه خـداى     »من اعبد«بجاى  »ما اعبد«اندیشه و عبادت عابدها دارد، و در 

  ).4/284ها نامفهوم و مبهم بوده است (طالقانی،  یگانه و معبود بحق، در اندیشه آلوده آن
ته برتـر باشـد، آن اسـت کـه     هاي گذش رسد نسبت به دیدگاه دیدگاه دیگر که به نظر می

مفید مبالغه در تفخیم و تعظیم اسـت و ایـن    »من«براي موجود باشعور، به جاي  »ما«کاربرد 
سبحان ما سبح الرعـد  «: مانند این سخن عرب نوع کاربرد در کلام عرب سابقه داشته است؛
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) نیز چنـین اسـت   5 هدر سوره شمس (آی »و السماء و ما بناها«و نیز در آیه شریفه  »بحمده
  ).30/511عاشور،  ابن(

  
دیدگاهی دیگر: نفی هر نوع اشتراك در نحوه پرستش و معبود خواه به  -8

  صورت شرکت متّصل یا منفصل
با توجه به  »ترجمان فرقان«و  »الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآن و السنه«نویسنده تفسیر 

این فضـا ارائـه کـرده اسـت کـه بـه نظـر        اي متناسب با  فضاي سبب نزول، تفسیر و ترجمه
  شده، برتر باشد. هاي ارائه رسد نسبت به دیگر دیدگاه می

به گفته این مفسر، بر اساس روایات سبب نزول، پیشنهاد کفار براي شرکت در پرسـتش  
  ):484-30/483غیرتوحیدي دو گونه بود (صادقی تهرانی، الفرقان، 

  
  صلپیشنهاد شرك متّ .8-1

ت خدایت را با خدایان ما توأمان پرستش کن تا ما هم چنان کنیم (اشـتراك  یعنی تو نخس
هاي مشرکان)؛ در این صورت اگر آنچه مـا   در پرستش یا توأمان پرستیدن خداوند یکتا و بت

تر و بهتر از خداي تو و مسیر تـو باشـد، در آن    پرستیم و مسیري که در آن هستیم، صحیح می
پرستی و مسیر تو (معبود و مسیر تـو) بهتـر و    ؛ و اگر آنچه تو میاي صورت تو از آن بهره برده

ایـم.   تر از خدایان ما و مسیر ما باشد، در آن صورت نیز ما از خدا و روش تو بهره برده صحیح
پرسـتی را رد   ولی خداوند متعال با نزول این سوره، هرگونه پیشنهاد مشارکت در شرك و بـت 

هـا هـم    نخست آن حضرت به کفر و شرك آلوده شود تا آن کرد؛ زیرا این خود مکرى بود که
خداى او را در ضمن عبادت خود آورند، که اولاً این خود دروغى است از این معاندان، و اگر 

 هم راست باشد آن حضرت در این جریان، توحید را از دست داده است.
  

  پیشنهاد شرك منفصل .8-2
ن ما را عبادت کن تا ما هم پس از تو، یـک  پیشنهاد دوم این بود که تو یک سال خدایا

سال خداى تو را عبادت کنیم و اینجا هم پاسخ سلب است که ایـن کیفیـت عبـادت، خـود     
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  شرکى است در ظاهر منفصلش و افزون بر آنچه گذشت، این خود مکرى است شیطانى.
زیرا خواه در شرك متصّل و خواه شرك منفصل، ماهیت عبادت رسـول خـدا (ص) بـا    

: یعنی عبادت من »لا أَنا عابِد ما عبدتُّم«فرماید  که آیه شریفه می رك در تضاد است؛ چنانش
و لا أَنْـتُم عابِـدونَ مـا    «) و در آیـه بعـد    مانند عبادت شما نیست (لیست عبادتی کعبادتکم

دبو عبادت شما نیز مانند عبادت من نیست (لیست عبادتکم کعبادتی).»أَع :  
ن در این سوره، هر نوع عبادتی و هر نوع معبودي جز خداوند متعال را خواه به صـورت  بنابرای

کند و بر این اساس در این آیـات، تکـراري وجـود نـدارد      شرك متصل یا منفصل مردود اعلام می
  ).5/521 صادقی تهرانی، ترجمان فرقان، ؛ 484- 30/483(صادقی تهرانی، الفرقان، 

این مسـئله را بـه صـورت علنـی و شـفاف       »یا أیَها الْکافروُنَقُلْ «قرآن کریم با خطاب 
کاري در اعلان این حقیقت (جدا بودن مرز اسـلام و شـرك)    گونه پنهان کند و هیچ اعلان می

پرستد نـه   (ص) معبودهاي شما را میکه نه رسول خدا دارد ندارد و به وسیله آیات اعلام می
کنیـد و خداونـد متعـال را     دایان خـود را رهـا مـی   الان و نه هیچ زمان دیگر و نه شما خ ـ

پرستید (نه الان و نه هیچ زمان دیگر) و تا زمان مرگ نیز ایمان نخواهید آورد (صـادقی   می
  ).30/486 تهرانی، الفرقان،

دیدگاه دیگر (در برابر دیدگاه قبل) آن است که دو آیه نخست، پیشنهاد شـرك منفصـل   
 ) (که البته در30/487رك متصل (صادقی تهرانی، الفرقان، باشد و دو آیه بعدي، پیشنهاد ش

  کند). اصل مسئله تفاوتی نمی
دهد که چگونه در ایمان خود پایدار باشـند و   گونه قرآن کریم به مسلمانان تعلیم می این

نشینی نکنند (صادقی تهرانـی،   اي حتی به امید ایمان کافران از ایمان خود، عقب اندازه ذره به
  ).30/487، الفرقان

شود بر اساس این دیدگاه، اصلاً تکرارى در آیـات چهارگانـه    گونه که ملاحظه می همان
  در کار نیست و هر یک از آیات بیانگر مفهومی خاص است.

در دو آیـه آخـر    »مـا «این مفسر همچنین معتقد است که به لحاظ ادبیـات لفظـی، واژه   
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و آیـه نخسـت مفیـد رد هرمعبـودي جـز      مصدري و در دو آیه نخست، موصول است؛ کـه در د 
آلـودي اسـت    خداوند متعال است و در دو آیه بعدي، مفید رد و مردود دانستن هر عبادت شرك

یعنی نه عبادت شخصى بتان پذیرفته است که همراه با عبادت خدا باشـد و نـه کیفیـت عبـادت     
  ).5/522 رقان، صادقی تهرانی، ترجمان فآلود که گاهى موحد و گاهى مشرك شوند ( شرك

و لا أَنـا عابِـد مـا    «این تفاوت میان آیات، از به کار رفتن فعل ماضـی در آیـه شـریفه    
تُّمدببود و آیات  شود؛ زیرا اگر مفهوم دو آیه بعدي مانند دو آیه نخست می نیز روشن می »ع

 فقط مفید تکرار بود، در آن صورت، توجیهی براي اخـتلاف زمـان فعـل در آیـات وجـود     
مـا  «بود؛ بنابراین خود اختلاف تعبیـر   بایست با یکدیگر یکسان می نداشت و زمان افعال می

تکـرار (صـادقی تهرانـی، الفرقـان،      اى است بر این تکـرارِ بـى   نشانه »ما عبدتُم«و  »تعبدون
  ).5/522 صادقی تهرانی، ترجمان فرقان، ؛ 30/484

ن فرقـان، همـه آنچـه را در تفسـیر     البته صادقی تهرانی در ترجمه قرآن کریم در ترجما
توجه کرده است؛ و به  »ما«اشاره کرده، نیاورده و تنها به موصوله بودن و مصدریه بودن لفظ 

ها پرداخته، در ترجمه توجه نکرده و  بحث زمان و شرك متصّل و منفصل که در تفسیر بدان
  آیات را چنین ترجمه نموده است:

 »پرستید. مى پرستم، آنچه را (شما) (من) نمى«

  »پرستم. اید، آنچه را (من) مى و نه شما پرستنده«
  »پرستید. گونه که (شما) مى و من پرستنده نیستم، آن«
  )5/521 (صادقی تهرانی، ترجمان فرقان،  »پرستم. گونه که من مى اید آن و نه شما پرستنده«
 

ه تکـراري  بر حال تا آینده به همـرا  »قلُ«دلالت چهار آیه به انضمام فعل  -9
  بودن آیات

 »مـا «کند و حـرف   دلالت بر نفی استقبالی می »لا«علامه طباطبایی معتقد است که حرف 
پرسـتم   این است که من ابـداً نمـى   »لا أَعبد ما تَعبدونَ«دلالت بر نفی حال؛ و لذا معناى آیه 

نیـز   »م عابِدونَ ما أَعبـد و لا أَنتُْ«پرستید و در آیه بعد  پرستان امروز مى آنچه را که شما بت
  آیند. فرماید که کفار نیز در آینده به دین توحید درنمی می
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ل«این دو آیه به انضمام فعل امر  که به اعتقاد علامه دلالت بر حـال   -در آغاز سوره  »قُ
دهد کـه گویـا رسـول خـدا (ص) بـه کفـار فرمـوده اسـت:          این معنا را به دست مى -دارد

طور دائم او را بپرستم و اینکه به شما خبـر دهـم    که به ا دستور داده به اینپروردگار من، مر
پرستید، پس تا ابد اشتراکى بین مـن و شـما در دیـن واقـع      که شما هرگز و تا ابد او را نمى

  ).20/374نخواهد شد (طباطبایی، 
ل«بر اساس این دیدگاه، خطاب  رف بیانگر حال است و چهار آیه بعد با توجه بـه ح ـ  »قُ

بیانگر آینده هستند و مجموعه آیات در سیاق سوره، مفید این مفهوم است که نه الان و  »لا«
 نه در آینده (تا ابد) اشتراکی بین من و شما در دین واقع نخواهد شد.

، »و لا أَنا عابِد ما عبدتُّم و لا أَنتُْم عابِـدونَ مـا أَعبـد   « به اعتقاد علامه، تکرار در دو آیه
  تکرار مضمون دو آیه قبل است که به منظور تأکید آن تکرار شده، نظیر تکرارى که در آیـه 

 ).20/374) آمده است (طباطبایی، 4-3، (تکاثر »کَلَّا سوف تَعلَمونَ ثُم کَلَّا سوف تَعلَمونَ«
 

  استناد به یک روایت در وجه تکراري بودن آیات -10
در دو آیه و مصدریه دانستن آن  »ما«دیدگاه موصوله دانستن  علامه طباطبایی ضمن نقل

) و با استناد به روایتـی  20/374شمارد (طباطبایی،  در دو آیه دیگر، این دیدگاه را بعید می
  ).20/374کند (طباطبایی،  در بحث روایی خویش، وجهی براي تکرار دو آیه ذکر می

ار در آیه، به جهت تکرار در کلام مشـرکان  که تکر کند بر این مفاد این روایت دلالت می
  بوده است.

در این روایت، امام صادق (ع) در پاسخ کسی که درباره سبب تکـرار در سـوره سـؤال    
لبش این بود کـه قـریش بـه رسـول     سبب نزول این سوره و تکرار مط«کرده بود، فرمودند: 

اى کنـیم، یـک سـال تـو      (ص) پیشنهاد کرده بود، بیا تا بر سر پرستش خدایان مصالحهخدا
خدایان ما را عبادت کن و یک سال ما خداى تو را، باز یک سال تو خدایان ما را عبـادت  
کن و یک سال ما خداى تو را، خداى تعالى در پاسخشان عین سخن آنان را یعنـى تکـرار   

 ).446-2/445(قمی،  »مطلب را بکار برد
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  نقد و بررسی استناد به روایت -11
که این روایت فقط در کتـاب تفسـیر قمـی آمـده      نظر از آن ذکور، صرفدرباره روایت م

رسـد دلالـت    است و به نقل از ابن ابی عمیر به صورت مرسل نقل شده است، بـه نظـر مـی   
آیات بر وجه تکرار، مانع از دلالت آن بر وجه غیر تکرار نباشد؛ یعنی آیات شریفه در یک 

به نوع پیشـنهاد کفـار قـریش بـوده اسـت      در پاسخ  -بر اساس روایت -نوع دلالت خود 
 »خدایان ما را عبادت کـن یک سال تو «که آنان به رسول خدا (ص) پیشنهاد دادند:  هنگامی

و وقتی گفته بودنـد:   »لا أَعبد ما تَعبدونَ«ها فرمود:  و آیه شریفه در پاسخ به این پیشنهاد آن
ها گفته  آنآنگاه  ؛» أَنتُْم عابِدونَ ما أَعبدو لا«، در پاسخ فرمود: »و یک سال ما خداى تو را«

و لا أَنـا عابِـد مـا    «که در پاسخ فرمـود:   »باز یک سال تو خدایان ما را عبادت کن«بودند: 
تُّمدبلا «ها فرمـود:   در پاسخ آن »و یک سال ما خداى تو را«ها گفته بودند:  و وقتی آن »ع و

بونَ ما أَععابِد ینِأَنتُْمد یل و ینُکُمد لَکُم د«.  
این وجه دلالت نخست آیه (تکرار)، بر اساس روایـت اسـت کـه در پاسـخ بـه تکـرار       
موجود در کلام مشرکان زمان رسول خدا (ص) بوده است (لایه نخسـت آیـات)؛ ولـی در    

ظر بـه  وجه دیگر، دلالت آیه شریفه خالی از تکرار است آنگاه که در دلالتی فرامکانی و نـا 
گذشته و حال و آینده و نیز در مقایسه میان معبود و شیوه عبادت توحیدي و مشرکانه، نفی 

دهد که گویا رسـول   نماید و این معنا را به دست مى هرگونه اشتراك میان اسلام و شرك می
طور دائم او را  فرماید: پروردگار من مرا دستور داده به اینکه به خدا(ص) خطاب به کفار می

که به شما خبر دهم که شما هرگز و تـا   رستم و شیوه عبادت موحدانه را پیش گیرم و اینبپ
اید و خواهید داشت، پس تا ابـد   پرستید و تاکنون شیوه عبادت مشرکانه داشته ابد او را نمى

  بین من و شما در معبود و شیوه عبادت اشتراکى نخواهد بود.
  

  ارائه دیدگاهی نوین -12
رسـد بهتـرین    چه بیان گردید و در مقایسه میان کلام مفسران، به نظـر مـی  با توجه به آن

  وجه آن باشد که آیات این سوره، یک اعلام عمومی است بدون تکرار.
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فَإِنَّ مع الْعسرِ یسراً * إِنَّ مـع الْعسـرِ   «سیدمرتضی ذیل آیات پنجم و ششم سوره شرح 
آورده که بر اساس آن، این دو جملـه، مفیـد دو مفهـوم     اي درباره تکرار جمله ، قاعده»یسراً

  است و هر جمله مفید معنایی مستقل است.
آن را تائید کرده است اي است که جرجانی ذکر کرده و سید مرتضی نیز  این همان قاعده

  اند. ) و بسیاري از مفسران مانند طبرسی، آن را نقل کرده3/468، مرتضی(سید
اه گوینده، کلامی بگوید و سپس آن را تکرار کنـد، ظـاهر تغـایر دو    براساس این قاعده، هرگ

کلام، تغایر مقتضاي آن دو کلام است؛ به عبارتی هر یـک از آن دو کـلام، اقتضـاي مفهـومی را     
کـه میـان    کند (هر جمله، مفید مفهومی مستقل است) مگـر آن  دارد که کلام دیگر آن را افاده نمی

چیز اسـت کـه در ایـن     که روشن شود که مراد از هر دو کلام، یک مخاطبان، عهد یا دلالتی باشد
  ).10/772؛ طبرسی، 3/468، شود. (سیدمرتضی بر اولی حمل می حالت، جمله دوم

ها تکرار شده است مانند سوره الرحمن، هـر کـدام    هایی که آیاتی در آن بر این اساس در سوره
  ).486- 3/463، الهی است (سیدمرتضییکی از نعمت از آیات مفید مفهومی مستقل در بیان 

دهـد و بـه    قرآن کریم در آیات سوره کافرون، کافران را با حقیقـت کفرشـان، نـدا مـی    
دهـد و بـر ایـن نکتـه تأکیـد       مسلمانان چگونگی معامله و برخورد با کفّار را آموزش مـی 

آنان در مسـیر  نماید که ایمان، هرگز هم مسیر با کفر نیست، بنابراین نباید امید داشت که  می
ها را  خواهند که مؤمنان را با خود هم مسیر کنند و آن ها همواره می مؤمنان درآیند؛ بلکه آن

که خود بر مسیر کفر بـاقی هسـتند و    حالی مانند خودشان از مسیر توحید خارج نمایند در
این همان کوشش همیشگی و سیاست گام به گام شیاطین در طول تاریخ براي خارج کردن 

  منان از مسیر توحید است.مؤ
صال و پیوستگی میان تگونه ا بنابراین میان توحید و کفر چنان جدایی است که امید هیچ

اي دیگر و این دو برنامه هرگز به  اي است و کفر برنامه ها وجود ندارد زیرا توحید برنامه آن
هه، در ایـن  رسند و با هم سازش ندارند و قرآن کریم براي قطـع هرگونـه شـب    یکدیگر نمی

 »قل«بندد و با خطاب  سوره، راه هرگونه تلاش براي این سازش را در هر زمان و مکانی می
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  اي ندارد. کند که در این اعلام، دستوردهنده، فقط خداست و حکم او بازدارنده اعلام می
کـاري، جـدا    گونه پنهان بنابراین قرآن کریم در این سوره به صورت علنی و شفاف و بدون هیچ

(ص)، نـه  دارد که رسول خدا آیات، اعلام میکند و به وسیله این  بودن مرز اسلام و کفر را اعلان می
پرستد و شیوه عبـادت شـما    در گذشته و نه الان و نه در هیچ زمان دیگري، معبودهاي شما را نمی

نپرسـتیده و  کند؛ و شما نیز مادامی که به صفت کفر متصّف هستید، خداونـد متعـال را    را اختیار نمی
  کنید و نخواهید کرد. پرستید و نخواهید پرستید و شیوه عبادتتان را توحیدي نمی نمی

شود بر اساس این نگاه، اصلاً تکراري در آیـات چهارگانـه مـورد     گونه که ملاحظه می همان
  بحث در سوره کافرون در کار نیست؛ بلکه هر یک از این آیات بیانگر مفهومی خاص است.

دگاه، در میان آیات چهارگانه مورد بحث (آیات دوم تا پنجم)، ضـمن دلالـت   در این دی
هر یک از آیات بر زمان گذشته و حال و آینده (دلالتی فراتر از یک زمان و یـک مکـان)،   

در دو آیه نخست، موصول و در دو آیه بعد، مصدري است یا برعکس. که موصول  »ما«لفظ 
وند متعال است در گذشته و حـال و آینـده؛ و در دو   بودن آن مفید رد هر معبودي جز خدا

آلـودي (کیفیـت و    آیه بعدي، مصدري بودن آن، مفید رد و مردود دانستن هر عبادت شـرك 
ها پذیرفته است که همراه  شیوه عبادت) است در گذشته و حال و آینده؛ یعنی نه عبادت بت

  آلود. با عبادت خدا باشد و نه کیفیت عبادت شرك
فاوت میان آیات، از به کار رفتن فعل ماضی در یکی از آیـات شـریفه و اخـتلاف    این ت

شود؛ زیرا اگر مفهوم دو آیه بعدي ماننـد دو آیـه نخسـت     زمان فعل در آیات نیز روشن می
بود؛ و آیات فقط مفید تکرار بود، در آن صورت، توجیهی براي اختلاف زمـان فعـل در    می

  بود. بایست با یکدیگر یکسان می در آیات میآیات وجود نداشت و زمان افعال 
سـیاق   -که در ابتـداي بحـث بیـان گردیـد     چنان -دلیل دیگر بر این برداشت از آیات، 

) و نیز آیات پایانی سـوره اسـت   »الکافرون«آیات ابتدایی سوره (جنس بودن الف و لام در 
 ـ  ه نـه امـروز و نـه    که دلالت بر خطاب کلی آیات سوره داشته و بیانگر این مفهوم اسـت ک

  دیروز و نه در هیچ زمان دیگري میان اسلام و شرك، اشتراکی نیست.
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گوید لا مفید نفی فعل در آینده اسـت؛ و از سـویی    گونه که بن عاشور می همچنین همان
ها در آینده، مفید حال نیز هست به دلالت فحواي خطاب؛ و به همین سـبب   نفی عبادت بت

ها، با نفی اسم فاعل آورد که مفید حال اسـت تـا    از سوي آن در جانب نفی عبادت خداوند
  )30/510عاشور،  ها خبر دهد که از الآن تا آینده خدا را نخواهند پرستید (ابن به آن
  

  نتایج مقاله
براساس آنچه بیان گردید، آیات شریفه این سوره، خالی از هرگونـه تکـرار اسـت؛     -1

و یک مکان و ناظر به گذشته و حال و آینده و نیز در  زمان آنگاه که در دلالتی فراتر از یک
مقایسه میان معبود و شیوه عبادت توحیدي و مشرکانه، نفی هرگونه اشتراك میان اسـلام و  

  فرماید: نماید و از زبان رسول خدا (ص)، خطاب به کفار می کفر می
  ).2(آیه »یدکن کنم و نخواهم کرد آنچه را که شما عبادت می من عبادت نکرده و نمی«
کنید و نخواهید  و شما نیز [مادامی که به صفت کفر متصف هستید] عبادت نکرده و نمی«

  ).3(آیه »کنم کرد آنچه را که من عبادت می
  ).4(آیه »و من شیوه عبادت مشرکانه شما را نداشته و ندارم و نخواهم داشت«
متصف هستید] نداشـته و  و شما نیز شیوه عبادت موحدانه مرا [مادامی که به صفت کفر «

). (از گذشته تا ابد میان اسـلام و کفـر، در معبـود و شـیوه     5(آیه »ندارید و نخواهید داشت
  عبادت، اشتراکی نبوده و نیست و نخواهد بود).

تـوان   در چهار آیه را به صورت برعکس نیز مـی  »ما«موصول و مصدري بودن لفظ  -2
ست را مصدري بدانیم و در دو آیه بعد، موصـول  در دو آیه نخ »ما«در نظر گرفت یعنی لفظ 

که در آن صورت، تنها ترجمه آیات جابجا خواهد شد و دو آیه نخست جایش را با دو آیه 
 نماید و تغییري در مفهوم و دلالت آیه پدید نخواهد آمد. بعد عوض می

و  »مـا «ها (موصول و مصدري بـودن لفـظ    نوعی، جمع میان برخی دیدگاه این دیدگاه به
  دلالت زمانی آیات) است.

هاي قرآن بدون توجه به نکات تفسیري مذکور و تنهـا بـا توجـه     بسیاري از ترجمه -3
  اند. ظاهر تکراري بودن آیات شریفه، به ارائه ترجمه از آیات پرداخته به
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